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های حميد شوکت با رهبران سازمان انقلابی حزب توده  ی پيش آخرین جلد از مجموعه گفتگوچند
با انتشار گفتگو با محسن رضوانی پایان » نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«ایران تحت عنوان 

این مجموعه حاصل کار چند ساله و باارزشی است که حميد شوکت با صبر و حوصله منحصر . یافت
در این مجموعه با چهار نفر از کادرهای رهبری سازمان . و با پيگيری از سالها پيش آغاز نمودهبه خود 

  . انقلابی گفتگو شده است
  

ترین چهره  مهدی تهرانی در حال حاضر سرشناس. اولين گفتگو با مهدی خانباباتهرانی است
  . باشد رج از کشور مشغول میسياسی از این مجموعه است که هنوز پس از چند دهه به کار سياسی در خا

  
ایرج گویا بيشتر مرد عمل بوده، با باور به تئوری . کند ایرج ظاهرا سالهاست که دیگر فعاليتی نمی. ایرج کشکولی نفر بعدی است

در ميان عشایر قشقایی، شورش موسوم . رود راه محاصره شهرها از طریق دهات به منظور سرنگونی رژیم سلطنتی به ایران می
پس از . گریزد کند و با شکست شورش جنوب، به خارج می را در مقابله با نيروهاي نظامی شاه سازماندهی می» جنوب «به

ها و احزاب سياسی و تحت پيگرد قرار گرفتن حزب رنجبران، ایرج  با تهاجم نظام اسلامی به سازمان. آید  انقلاب، دوباره به ایران می
در کردستان عراق از تماس با مامورین سازمان استخبارات عراق و چگونگی دریافت کمک مالی بهخاطره ایرج . رود به کردستان می

اکنون ساکن فرانسه  ایرج هم.دارد گویا ایرج را برای هميشه از گردونه فعاليت سياسی بدور کرد ای که ایرج آن را بيان می شيوه
  .است و بدور از فعاليت سياسی

  
کورش با درجه دکترای پزشکی و آرزوهای انقلابی از . ترین همه است کوروش لاشایی بدفرجام. نفر سوم کورش لاشایی است

رهبران اصلی سازمان انقلابی است که مدتها به عنوان یک پزشک انقلابی عمر خود را صرف درمان و سلامت مردم در 
های سياسی عراق، از جمله رئيس جمهور  خصيتمورد احترام ش. ترین دهات کشور در کردستان ایران و عراق کرده است دورافتاده

کورش نيز همچون ایرج کشکولی به منظور سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار یک جمهوری . کنونی عراق، جلال طالبانی است
به چنگ در مدت زمانی کوتاه پس از ورود به کشور . خلقی و دمکراتيک با تحليل راه محاصره شهرها از طریق روستاها به ایران آمد

. به محافل درباری راه پيدا کرد و تا ریاست لژیون خدمتگزاران بشر ارتقاء مقام یافت. ساواک افتاد و به همکاری با رژیم شاه پرداخت
های انقلابی و احيانا رفقای سابق  لاشایی اما پس از انقلاب اینبار به عنوان یکی از وابستگان به رژیم سلطنتی و از وحشت دادگاه

پس از ماهها دربدری و گذراندن امتحانات .  با خاطره اعدام دوست و همکار خود، پرویز نيکخواه، به خارج از کشور گریختخویش و
متاسفانه بيماری . پزشکی در ایالات متحده، به حرفه پزشکی خود بازگشت و گمنام و بدون سروصدا به کار پزشکی پرداخت

 سالگی چشم از ٦٢ گفتگوهایش با حميد شوکت، در شهر ساکرامنتو، کاليفرنيا، در اش نداد و همزمان با چاپ کتاب سرطان امان
  .جهان فرو بست

  
به قول بقيه، مورد احترام چينی ها، و به قول مهدی . آخرین نفر محسن رضوانی است، نفر اول سازمان انقلابی حزب توده ایران

پوت، رهبر خمرهای سرخ، در کامبوج   رنجبران، تنها ایرانی که با پلدبيراول حزب. تهرانی، در کوبا کاستریست و در چين مائویست
های وحشيانه خمرهای سرخ به این کشور رفته است و از نزدیک شاهد تخليه و تخریب  عام دیدار کرده و در دوران فجایع و قتل

گيرنده  مات چينی دیدار کرده و تصميمبارها و بارها، پيش و پس از انقلاب ایران، با مقا. های وحشت خمرهاست شهرها و اردوگاه
اش و به  به گفته خودش، تصادفا و عليرغم ميل. های سازمان انقلابی و حزب رنجبران بوده است نهایی و کارگردان اصلی سياست

در آخرین . رود اصرار دوستان و رفقایش در تمام دوران مبارزه با رژیم سلطنتی، در خارج از کشور مانده و هيچگاه به ایران نمی
او از جمله رهبران موثر حزب. گردد روزهای رژیم شاه، با مراجعه به سفارت ایران گذرنامه خود را گرفته و بطور قانونی وارد کشور می

هم اوست که در مقابل توصيه رهبران حزب کمونيست چين که برای . رنجبران در تدوین سياست دفاع از جمهوری اسلامی است
کردند و سياست این حزب را در حمایت از نظام  های حزب رنجبران مداخله می تر در سياست خود وی جدیاولين بار به قول 

دادند، با توسل به سابقه تشيع و قيام حسينی و تفسير اسلام مبارز و انقلابی به توجيه سياست  اسلامی مورد انتقاد قرار می
های اجيرشده  اندازی یک نيروی مسلح از پيشمرگه ر کردستان به فکر راهرضوانی دو سال بعد د. پردازد حمایت از نظام اسلامی می

های کرد بار دیگر به هزار دلار از چينی ها به منظور تشکيل یک گروه اجيرشده از پيشمرگه به اميد دریافت کمک ماهيانه ده. افتد می
يشتر از چهل سال سابقه فعاليت سياسی و رهبری رضوانی با ب. زنند اش می اینبار دوستان چينی دست رد بر سينه. رود چين می

بلا، رئيس جمهور سابق الجزایر، مائوتسه  جنبش مائوئيستی کشور و ملاقات با مقامات رسمی بسياری از کشورها از جمله بن
های  وج، و شخصيتساری، رهبران جنایتکار کامب پوت و نيگ لای، و بسياری دیگر از رهبران طراز اول چينی، دیدار با پل دون و چوئن

سالهاست که از فعاليت . درجه اول حزب کار آلبانی همچون راميز عاليا و دیگران، امروز در کانادا مشغول کسب و کار است
  .کند سياسی کناره گرفته و او اکنون با بيماری سرطان مبارزه می

  
انگيز نسلی است که با آرزوهای  استان غمد» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«مجموعه چهار جلدی حميد شوکت تحت نام 

اش دربدری، زندان، شکنجه،  نصيب. های طولانی از عمر خود را صرف مبارزه سياسی کرد های انقلابی سال انساندوستانه و آرمان
ای بيگانه در اند، سرگردان در دیاره و امروز آنهایی که هنوز زنده مانده. سرگشتگی و از دست دادن بهترین یاران و عزیزانش شد

  . اند تکاپوی معاش روزانه
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 :برای آشنايی بيشتر با حميد شوکت و کارهايش به سايت او مراجعه کنيد
  

http://www.shokat.com  

اثر باارزشی است که» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«مجموعه چهارجلدی . کنم تی بسيار تشکر میاز اینکه مصاحبه با من را پذیرف
. سال زندگی توست٢٠محصول بيش از 

سبک کار تو، تحقيق و.  سال پيش تمام شد٢٠تا آنجا که بخاطر دارم اولين کتاب که مجموعه گفتگوی تو با مهدی تهرانی است، حدودا 
دانم منحصر به فرد است و اولين نوع کار به این اریخ کشور از طریق گفتگو و نگارش بيوگرافی افراد، تا آنجا که من میتحليل بخشی از ت

هایی انجام شده بود و یا پس از ارائه کار تو بعضی دیگر نيز تلاش گرچه پيشتر مصاحبه. شکل در کشور ماست، که بسيار با ارزش است
به نظرم کار تو مصاحبه نيست، اساسا تو کتاب را. برداری کنند، اما کار تو اساسا چيز دیگری است و یا کپیکردند که از تو ایده گرفته 
های تاریخی در کشور بنا گویم که سبک جدیدی را در تحليل و تحقيق پدیده می از این جهت بهت تبریک . اند نوشتی، اگر چه آنها صحبت کرده

 را انتخاب کردی؟بگو چگونه شد که این سبک. گذاشتی

اما محرکم برای دست. دانم گردد و آن را نزدیکترین نوع روایت به طبيعت انسان می ام به بيوگرافی به پيش از آغاز این گفتگوها بازمی علاقه
که بررسی ماجرای» گلادیاتورها«اش،  با او از طریق دو اثر مهم. آرتور کوستلر بود» ماجرای زندگی من«زدن به این گفتگوها خواندن کتاب 

محابا از روانشناختی نظام بلشویکی در روسيه که نقدی بی» ظلمت در نيمروز«قيام اسپارتاکوس و نقد توتاليتاریسم است، و نيز کتاب 
درای که  ضمن بررسی رویدادهای زندگی خود، تصویری زنده از وقایع تاریخی» ماجرای زندگی من«کوستلر در . باشد، آشنا شده بودم می

ترین نحوه بازگویی رویدادهای اجتماعی است، خود  ای از قصه و تاریخ که به گمانم زنده او در آميزه. دهد آن شرکت داشته است بدست می
اگر چه به لحاظ شکل و نحوه» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«. دهد و زمانه خود را در آیينه تحولات تاریخی مورد نقد و بازبينی قرار می

.کار شباهتی به کار کوستلر ندارد، اما مرا بر آن داشت که این گفتگوها را آغاز کنم

شود به ها بازگو گردند، مانع بزرگی در ميان بود و این باور عمومی وجود داشت که مبادا آنچه گفته می بيست سال پيش برای آنکه گفتنی
کردند و پيغام پس به هزار و یک ترفند سفارش می.  استفاده دشمنان قرار گيردها و خطاها مورد اعتبار جنبش صدمه بزند و بازگویی ضعف

.کم چند سالی صبر کنيد تا آبها از آسياب بيفتد دست. ها را بگویيد فرستادند که مبادا این حرف می

ای دور و نامعلوم موکول در به آیندهای از بازبينی گذشته در ميهن ما همواره چنين بوده است که بيان واقعيت یا اعلام حقيقتی آنق سویه
ای به بار نياورده است و این همه در هراس از آنکه مبادا به حيثيت جنبش  شناسی تاریخی ثمره شده که اعلام آن در نهایت جز باستان

نسلی را در انقطاعحاصل آنکه به بهانه رسوایی جنبش که در حقيقت هراس از رسوایی خود است، حقایق را پنهان و . ای بخورد صدمه
کنيم تا همه چيز ای تزئين یافته به معصوميتی دروغين به حال خود رها می گذشته یا با گذشته تاریخی، بی تاریخ یا با تاریخی فرمایشی، بی

گران ق و موعظههای مطل غافل از آنکه، آنها که در بيان حقيقت از رسوایی جنبش در هراسند، مدعيان پرمدعای حقيقت. را از نو تجربه کند
کردند که در سایه آن، جسارت اعلام بر خطا، اند و به نام دفاع از حقانيت جنبش، معصوميتی را موعظه می های اجتماعی خطاناپذیری جنبش
ر،ناپذی لکه، اصوليتی خدشه هایی بی هایی با سرشت ویژه، پرچم آنان مبلغان انسان. نویسی فرمایشی مصلوب گشته بود بر صليب تاریخ

.بروبرگرد بودند ای یگانه و حقانيتی بی اراده

نگاهی از درون به جنبش چپ«خواهم بگویم که بازگویی آنچه در نخستين دفتر  بر این اساس که سرآغاز گفتگوی من با تهرانی بود، می
اقبال. اند  کم و بيش برطرف شدهخوشبختانه امروز وضع تغيير کرده و این نوع موانع. عنوان شد، در چنين فضایی انجام گرفت» ایران

هر چند که به قول. اند شاید از همين رو باشد و این مایه خشنودی است هایی که خاطرات افراد درگير ماجراهای سياسی را بررسيده کتاب
نگاهی«وانی مشابه و شماری آثارشان را نه تنها به شکل و شباهتی ظاهری، که گاه با عن" اهل تقليد بيکار ننشستند"بيگی  محمدبهمن

.توان کرد، تقليد جزو صنایع ملی ماست اما چه می. روانه بازار کتاب کردند…» از درون 

اصلا بطور کلی چطور شد که به این کار علاقمند شدی؟

، آغاز فعاليتیبيست و پنج سال پيش، در بازگشت از ایران، این فکر در من قوت گرفت که بدون نقدی جدی بر حرکت نيروی چپ در ایران
این اقدام به گمانم بيش از هرچيز در نقد مارکسيسم روسی و تفکر انحصار طلبانه بلشویسم بود که نفوذی. جدید راه به جایی نخواهد برد

ب شاهدغيرقابل انکار بر اندیشه و کردار جریان چپ در ایران باقی گذاشته و صدمات مرگبار آن را در نخستين ماهها وسالهای پس از انقلا
از انقلاب اکتبر» سالهای گم شده« و ١٩٢١ تا ١٩١٧» های گذار به نظام تک حزبی در روسيه شوروی زمينه«حاصل این کار دو کتاب . بودیم

کوشش کردم در بررسی انقلاب اکتبر و نقد انحصارطلبی که در ذات بلشویسم بود نشان دهم استبدادی که در دوران. تا مرگ لنين بود
چندگامی که.  حاکم شد، ریشه در عقاید لنين داشت و از رویای لنينيسم تا کابوس استالينيسم چند گامی بيش فاصله نبوداستالين

شد، دریافت این اما آنچه به طور مشخص به جریان چپ ایران مربوط می. ساليان سال سرنوشت و تاریخ چپ در ایران را نيز رقم زده است
برهمين اساس،. دانستيم چه گذشته است و در این زمينه چيز چندانی در دسترس نداشتيم صولا باید میامر بود که برای نقدی جدی ا

.گفتگوهای با تهرانی را آغاز کردم

هایت در نظر گرفتی؟ ابتدا از مهدی تهرانی چرا اصلا سازمان انقلابی را انتخاب کردی؟ و چه دليلی داشت که این چهار نفر را برای مصاحبه
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آیا این ترتيب تصادفی. روی سراغ ایرج کشکولی، سپس به سراغ کورش لاشایی رفتی و در آخر به سراغ رضوانی کنی، بعد می ع میشرو
بود؟ و اگر نه، چه دليلی داشت که اینگونه انتخاب کردی؟ و آیا هيچکدام از آنها در قبول مصاحبه با تو مشکلی داشتند یا براحتی پذیرفتند؟

آمد و از طریق زندگی او و کوشش سازمان انقلابی زمينه زندگی تهرانی به شمار می. ، منظور فقط تاریخ سازمان انقلابی نبوددر آغاز کار
.اینکه چرا تهرانی را انتخاب کردم دلایل گوناگونی داشت. شد هایی از تاریخ آن سازمان نيز روشن می اش، گوشه برای بازگویی شخصيت

اقدامی که برخلاف. بين است و با توجه به جو آن روزگار، هراسی در بازگویی تجربياتش نداشت دارد و ناظری نکتهای دقيق  تهرانی حافظه
.انتخاب او برایم از منظری دیگر نيز اهميت داشت. شود های پذیرفته شده بود و از این بابت شجاعتی ستودنی شمرده می معيارها و ارزش

دانيم که جهان ایدئولوژیک، جهانی بسته و محدود است و همين ویژگی، می. شناسم سياسی است که میترین فرد  تهرانی غيرایدئولوژیک
محابا به نقد خطاها و کمبودهایی بپردازد که دیگران نيز شاید کم و شد بی یعنی فارغ بودن از فضای تنگ و بسته ایدئولوژی بود که باعث می

.تاثير نبود دوستی دیرینه ما نيز البته در این انتخاب بی. ا نداشتندبيش بر آن واقف بودند، اما شهامت بيانش ر

های چپ نيز دهد که نمونه آن را در سایر سازمان ای از یک عنصر چپ را نشان می کنم هریک از آنها تيپ ویژه در مورد بقيه، گمان می
اینکه هر چهارتن از. نوعی کالبد شکافی شخصيت چپ باشد» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«شاید از این منظر، . توان سراغ کرد می

.خواستم ماجرای یک جریان معين را تا آنجا که برایم ممکن بود به پایان ببرم می. کرد سازمان انقلابی بودند نيز در این انتخاب نقش بازی می
.های گوناگون بپردازم به جای آنکه به جریان

کردی که دهان باز کنند، آیا هيچگاه خودشان داوطلبانه حاضر بودند که راغ اینها نرفته بودی، و کمک نمیکنی اگر تو س آیا اساسا فکر می
خاطرات و آنچه را که بر آنها و از طریق آنها بر دیگران رفته است را به زبان آورند و یا احيانا مکتوب کنند؟

شان را بزنند، شاید اگر چنين های بيست سالی فرصت داشتند حرفدانم به این پرسش چه پاسخی بدهم؟ آنچه مسلم است آنها  نمی
.گرفت کردند، کار من شکل دیگری می می

؟ آیا جنبش چپ ایران به سازمان انقلابی و حزب رنجبران خلاصه»نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«چه شد که اسم کتابت را گذاشتی 
قلاب در بهترین حالت آن صد عضو داشته و پس از انقلاب اعضای حزب رنجبران هيچگاهشود، سازمانی که به قول رضوانی پيش از ان می

.بيشتر از پانصد نفر نبودند

ها شرایط دشواری برای عضویت دارند و باید مراحل سختی گونه سازمان دانيم که این اولا صد عضو برای یک سازمان مخفی کم نيست و می
دانيم که صد عضو یعنی چندصد طرفدار و همکار رسمی و غيررسمی که چيز کمی و باز می. ها نایل آمدرا گذراند تا به درجه عضویت درآن

سالی با نفوذی که در جنبش دانشجویی داشتند، روزگار را بر سه چهار سازمان دیگر، شاید با کم و بيش همين تعداد عضو، پانزده. نيست
.رژیم شاه در خارج از کشور تلخ کردند

به معنای اخص کلمه مصاحبه و» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«. شود در خود عنوان آن نهفته است  نام کتاب مربوط میآنچه به
در این نوع کار بر پایه چند گفتگوی. گفتگو نيست و از همين بابت، بدون آنکه قصد قضاوت ارزشی داشته باشم با کارهای مشابه تفاوت دارد

آوری اطلاعات لازمه این کار بيش از هر چيز جمع. دهند شود که آن گفتگوها تنها ماده خام آن را تشکيل می  میطولانی ماجرایی مکتوب
بدون این آمادگی، ماجرا در نهایت گپ زدن و بيان. های فرد و موضوع مورد بحث بيش از آغاز گفتگوهاست درباره تاریخ، سابقه و ویژگی

.شفته بيش نخواهد بودخاطراتی تلخ و شيرین و به اجبار آ

توان بدون بازبينی و مقابله با آنچه رخ ها را نمی پس همه حرف. دانيم که در این نوع بيان خاطرات هيچ چيز صددرصد قابل اعتماد نيست می
ن روشی است کهای. شود مورد قضاوتی سخت و جدی قرار داد ضروری است آنچه را که عنوان می. اند پذیرفت داده یا خود و دیگران گفته

این روش، یعنی برخورد نقادانه به) ١.(کند که ضرورت کار تاریخی است، یاد می» نقد منابع«دان فرانسوی، از آن به عنوان  مارک بلوخ، تاریخ
 و نقد و ارزیابیاجزاء تاریخ یک حرکت سياسی از آغاز تا پایان گفتگوها گام به گام جریان داشته و در طول گفتگوهای بعدی با اطلاعاتی تازه

در نهایت نيز هنگام مکتوب کردن، متن گفتگوها از صافی ویرایش و خواندنی کردن آنچه عنوان شده است. شود آنچه بيان شده دنبال می
.کند ای کسب می نقد گذشته نيز جای ویژه. گذرد تا روایتی هم تاریخی و هم داستانی برخود بگيرد می

شرایط کنونی و حال و روزمان را بهتر بشناسيم، چرا که برای شناخت حال، درجه معينی از شناخت نسبت بهنقد گذشته از این منظر که 
زمان حال را: گوید او می. ایتالو سووو، نویسنده ایتاليایی، در این نوع نگاه به گذشته و حال حرف پرمعنایی دارد. گذشته ضروری است

اش را با گذشته روشن سازد و با نوعی اطمينان خاطر، کند تا رابطه انسان به هردو نگاه می. تتوان فقط از روی تقویم و ساعت دریاف نمی
وجودی که. اند نيستند هایی که وجودمان را احاطه کرده پس حال ما، خود ما، چيزی جز اشياء و عواطف و انسان) ٢.(راه آینده را دریابد

.دهد ان آنها علت وجودی خود را از دست میحضورش بدون آنها معنا و مفهومی نداشته و در فقد

کار تاریخی از همين. پردازد، اما در عرصه سياسی بيان این حال و روز است هر چند به گذشته می» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«
های دور به اند، با ترسيم گذشته رفتهایم، با توصيف بناهایی که از ميان  هایی که شاهد آن نبوده ما با پرداختن به جنگ. کند منظر عمل می

شناسی که با جستجو در کهکشان چون ستاره. شناسيم هرچه دورتر برویم خود را بهتر می. کنيم معنایی موقعيت کنونی خود را توصيف می
.یابد ای تازه، موقعيت منظومه شمسی و این کره خاکی را بهتر درمی و دریافت سياره

ای در مقابل خود قرار داده انگار که آیينه. به معنایی از خود بيرون آمدن و برخود نگریستن است» ش چپ ایراننگاهی از درون به جنب«
ای برای نگاه به اندیشه و کردار نسلی از چپ ایران و بازبينی آرمان و توهمی که سرنوشت شماری از پویندگان آن را رقم زده آیينه. باشيم



و این نه از. و تاریخ، روایت زندگی ماست تا از منظری خاص به خود و تاریخ خود و آنچه بر ما رفته است بنگریم قصه  این آیينه، آیينه. است
یعنی. ها و خطاها از منظر دست گذاشتن بر ضعف. ها، بلکه از راه برملا ساختن آنها ها و چين و چروک منظر آرایش و پنهان ساختن زشتی

هم برای نویسنده و هم برای خواننده و چنانکه در مقدمه آخرین گفتگو بدان. درد و رنج همراه استنوعی جراحی و کالبدشکافی که با 
.ام، گمانم بر آن است که اندوه خواندن آن کتاب از رنج نوشتن آن کمتر نباشد اشاره کرده

فر و تاریخ آشنایی ساليان درازت با آنها، تفاوت این چهار نفر در چيست؟ها و روزها صحبت با این چهار ن به نظر تو، پس از ساعت

تهرانی در قيدوبند ایدئولوژی که بنياد تفکر جریان چپ است. آنها هزار و یک نکته مشترک و هزار و یک نکته متفاوت با یکدیگر دارند
نوع ویژگی کسته و رضوانی شخصيتی است که بدون هيچلاشایی متفکر و درهم ش. کشکولی سرباز ساده و شجاع حزب است. باشد نمی

تيپی. و این به گمانم به این اعتبار که سازماندهی ممتاز است. بارزی در زمينه ایدئولوژی، شجاعت و یا تفکر، رهبر بلامنازع سازمان است
.اند که در ژارگون حزبی روسی ازآن به عنوان آپاراتچيک یاد کرده

اند؟ کنی هيچکدام از اینها هستند که بخشی از حقایق را بدلایل معينی نگفته  این چهار نفر، فکر میهای با توجه به شخصيت

ای به خواستم بدانم از چه دریچه می. سویه نيست و هرکس حقيقت خود را دارد حقيقت یک. من برای کشف حقيقت به سراغ آنها نرفتم
نگریم؟ پس همين که بينيم و ازمنظری متفاوت به زندگی می  حقيقت را از دیدگاه خود میاند و مگر نه اینکه هرکدام از ما زندگی نگریسته

باقی ماجرا با خواننده است که حقيقت خود را از خلال آنها کسب. انجام این گفتگوها با انتقال تجربه به نسلی دیگر موثر افتد غنيمت است
ب را به کناری نهد و اگر بخت با نویسنده یاری کند، از سر تفنن هم که شده باز آن را درکند و آموزش بگيرد و دستمایه کار قرار دهد و یا کتا

غنيمت اصلی برایم اما، خود نوشتن و حال و هوای نوشتن و در. دست بگيرد و تورقی کند و این هر دو برای من به یکسان غنيمت است
.جریان نوشتن است

در مقابل، هنر خواندن در این نهفته است که این جهان خيالی و. مقوله قصه، داستان و افسانههنر نوشتن، یعنی توانایی دیدن جهان در 
.هنر، پرداختن به یک موضوع نيست چرا که وظيفه. ای را فارغ از تکيه بر معيارهایی چون حقيقت یا وفاداری به واقعيات تجسم کنيم افسانه

اما حتی در. کند های دیگر کار ادبی یکسان عمل نمی گذارد، با زمينه عرصه تاریخ گام میطبعا این نگاه آنجا که به . هنر خود موضوع است
توان به تبعيت از نگاه نابوکف به ادبيات، تنها و تنها مدافع افسون و ویژگی جادویی هنر بود و از استقلال رای و رهایی از این عرصه نيز می

.ردقيد و بندهای مقوله هدفمندی در ادبيات دفاع ک

اند از جمله پرویز نيکخواه، سياوش اند و دستگير شده کنی چرا اکثر کادرهای درجه اول رهبری سازمان انقلابی که به ایران رفته فکر می
های رادیو تلویزیونی راه پارسانژاد، سيروس نهاوندی، کورش لاشایی، همگی پس از دستگيری به همکاری با ساواک دست زدند، مصاحبه

های جدی حکومت بالا رفتند و در محافل خيلی خصوصی جای ویژه ، جذب سيستم حکومتی شدند و بعضی از آنها حتی تا مقامانداختند
های سياسی دیگر که زنده نيز دستگير شده بودند، از جمله رهبران سازمان یافتند در حاليکه در همان زمان رهبران سایر احزاب و سازمان

ها باقی بعضی از آنها ساليان دراز در زندان. جو و خاوری حاضر به همکاری نشدند تی حزب توده از جمله حکمتمجاهدین و فدائيان خلق و ح
به نظرت چه دليلی دارد که رهبران سازمان انقلابی عمدتا همکاری کردند؟. ماندند و بيشتر آنان اعدام شدند

همکاری با«یک از آنها که نام بردی به  دهد، جز سيروس نهاوندی هيچ ه میاولا تا آنجا که اطلاعات ما اجاز. ماجرا به این سادگی نيست
عباس شهریاری در مورد حزب توده بهترین نمونه. های دیگر نيز بودند کسانی که چنين کردند در احزاب و سازمان. دست نزدند» ساواک
 است پاسخ نهایی را باید پس از دستيابی به پروندهآنچه مسلم. اند شکنجه، تغيير عقيده و قدرت طلبی هریک نقش بازی کرده. است

.های آنها داد بازجویی

لژیون«لاشایی شد رئيس . بگذریم از نهاوندی که با ساواک همکاری نزدیک کرد. شاید بهتر بود بگویم با رژیم شاه همکاری کردند
نيکخواه شد رئيس شبکه خبر رادیو و تلویزیون، و بقول. تاخيزو مورد اعتماد عَلَم، وزیر دربار، و باهری، رئيس حزب رس» خدمتگزاران بشر

سوالم اساسا متوجه این. کردند ها و در سطوح معاونين وزارت کار می کادرهای دیگری هم بودند که در وزارتخانه. باهری مورد اعتماد شاه
 عدم شناخت عينی جامعه ایران شاید از دلایلکنی تحليل بسيار ذهنی آنها و زندگی طولانی خارج از کشور و است که آیا فکر نمی

اساسی این تغيير ناگهانی آنهاست؟

جامعه باشد اعتباری قائل نيستم و به همين مورد سازمان" عدم شناخت عينی"من برای این نظریه داخل و خارج که گویا نتيجه یکی باید 
ام شایی به دلایلی که در گفتگوی با رهبران سازمان انقلابی بدان پرداختهپرویز نيکخواه و کورش لا. کنم انقلابی و حزب رنجبران اشاره می

 زاده عليرغم اقامت طولانی در در مقابل خسرو صفایی و پرویز واعظ. تغيير عقيده دادند و چنانکه گفتی به همکاری با رژیم شاه دست زدند
های یک از این چهار نفر به واقعيت اینکه عقاید کدام. ند و کشته شدندخارج از کشور، دربازگشت به ایران تا به آخر روی عقایدشان ایستاد

 و بيش طولانی در خارج از کشور داشتند و اگر بخواهيم این را ملاک اما همه آنها اقامتی کم. جامعه ایران نزدیک تر بود ماجرایی دیگر است
پس از انقلاب نيز باز در مورد حزب رنجبران با واقعيت. رسيم ایی نمیبدانيم به ج" عدم شناخت عينی جامعه"عقيده و یا " تغيير ناگهانی"

هایی از عمرش را در برکلی گذراند و با پيروزی انقلاب جزو مدافعان جمهوری فرامرز وزیری تيپ روشنفکری بود که سال. دیگری روبرو هستيم
دانست و حاضر ، ظاهرا تا آخرین لحظه خود را کمونيست میبا اطلاعاتی که در دست است. اسلامی بود و سرانجام دستگير و اعدام شد

در مقابل خليل رمضانی را داریم که کارگری به تمام معنا و رنجبری به مفهوم واقعی کلمه بودو بنابر. به گذشتن از آرمان و عقيده نبود
که داشت حزب رنجبران را با صدماتی روبرواظهارات کشکولی و رضوانی پس از دستگيری تسليم شد و ظاهرا با برملاساختن اطلاعاتی 

ای یکسان که دفاع از جمهوری اسلامی بود رسيدند و به کفاره این ای بس متفاوت به نتيجه وزیری و رمضانی با تاریخ و سابقه. ساخت
ستادگی بر سر آرمان و دیگرییکی با ای. شد سرنوشتی غمبار و به یک معنا یکسان یافتند مربوط می" شناخت"اقدام، تا آنجا که به مقوله 



.با گذشتن از آن

اند، یا اینکه ای نداشته اند، یا نقش برجسته شود؟ آیا زنان فعال نبوده چرا در سرتاسر این کتابها چهره هيچ زنی بطور برجسته مشاهده نمی
فرصتی نشده که از آنها صحبتی به ميان آید؟

 است، به ویژه از مهوش جاسمی و شکوه طوافچيان که هر دو عضو سازمان انقلابی بودند و درها از چند زن سخن به ميان آمده در آن کتاب
های چپ آن روزگار زنان شرکت نداشتند و این نقيصه بزرگی البته در رهبری هيچ یک از سازمان. جریان مبارزه با رژیم شاه کشته شدند

.من در این زمينه اطلاعی ندارم. گردد ن محدود نمیطلبی مردا است که پاسخ به دلایل آن تنها به حوزه برتری

کردی؟ ای؟ اساسا چه چيزی را تعقيب می ها به دنبالش بودی، بدست آورده کنی همه آنچه را که در این بيست سال با این مصاحبه فکر می
کنی کارت در این مقطع تمام شده است؟ و آیا فکر می

بایست نقش جریان چپ را بررسيد و جز روشن است که برای بررسی تاریخ ایران می. مام شده استکار من در ارتباط با سازمان انقلابی ت
های اجتماعی و مبارزه سياسی در ایران  خواهی نخواهی مهر خود را در صدسال اخير بر جنبش چپ. کاره خواهد ماند این ارزیابی ما نيمه

ما تنها. ن جنبش است که بدون بررسی آن تاریخ جنبش چپ ناتمام خواهد ماندهای مهم ای زده است و سازمان انقلابی یکی از ارکان
ای از تاریخ معاصرمان ارائه دهيم که تمام اجزاء کوچک و بزرگ آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته وبيش همه جانبه توانيم طرح کم هنگامی می

باشد به عنوان نمونه تاریخ انقلاب مشروطه را که در آستانه صدسالگی آناگر قرار . باشند و هریک به نوبه خود نقشه عمومی را کامل کنند
گيری مرکز غيبی و کميته مجازات باید شکل. شد بشناسيم هستيم بررسيم، باید مثلا چند و چون نشریه اختر را که در استانبول منتشر می

ای از دوران همان گونه که ساليان سال کتيبه. ماند سانه میشنا همه اینها به کاری باستان. باید در جزئيات دقيق شویم. را بشناسيم
نكته اى به ظاهر جزئى و پيش پا افتاده، اما براى. کنند تا مثلا به چگونگی پختن نان در آن روزگار پی ببرند هخامنشی را زیر و رو می

.بازسازى آن دوران ضرورى و غير قابل انكار

باید. بدون توجه به جزیيات، بدون بردباری و دقت و هشياری و نظر نقادانه به سامان نخواهد رسيدشناسی  کار تاریخی چون کار باستان
خواهد تا در کهکشان چشم بينا می. شناسان با صبر و حوصله عمل نمود بایست چون ستاره زمين و زمان را زیر و رو کرد و از این منظر می

ات را  حضورش هرچند کوچک، ضرورتی غيرقابل انکار است و علت وجودی منظومه شمسیای را اثبات کنی که تاریخ، حقيقت وجود سياره
مان هنوز نه تنها به کشف سيارات تازه نياز داریم، بلکه آنچه را که ما در طرح نقشه منظومه شمسی تاریخی. پرمعناتر و پربارتر خواهد کرد

واقعيتی که در آستانه. ویی تازه از نو مورد سنجش و بازبينی قرار دهيمبایست در نور و پرت شماریم، می کشف شده و حقيقت آشکار می
.صدمين سالگرد مشروطيت، شاید چندین سال نوری از آن دور باشيم

های ایرانی و سایر المللی کمونيستی، بخش قابل توجهی از مارکسيست نظر در جنبش بين به نظر تو چرا پس از انشعاب و اختلاف
نده به چين گرایش پيدا کردند در حاليکه بخش بزرگی از احزاب کمونيستی در اروپا مثل حزب کمونيست فرانسه، ایتاليا،ما کشورهای عقب

لنينيسم، به رد لنينيسم نيز-گذاری کردند و به جای پذیرش اندیشه مائوتسه دون در ادامه مارکسيسم اسپانيا، کمونيسم اروپایی را پایه
های ما با ماندگی فکری در بخشی از مارکسيست  ماندگی در جامعه و در نتيجه عقب ای بين عقب  چه رابطهکنی اساسا فکر می. رسيدند

.انشعاب آنها و لنگر انداختن آنها در سواحل چين و آلبانی وجود دارد

نترناسيوناليسم دوم،دمکراسی و ا-مارکسيسم اروپایی تحت تاثير ليبراليسم اروپایی و دمکراسی غرب بود و ریشه در سنت سوسيال
.ریشه در نظرات کائوتسکی، برنشتين و آدلر داشت و در مقابل، مارکسيسم ما مارکسيسم روسی بود که در استبداد تزاری رشد کرده بود

اتيک وما در رد نظرات حزب توده که چوبدست شوروی بود به جوانب غيردمکر. شود از زاویه دیگری حائز اهميت است آنچه به چين مربوط می
بلکه وابستگی حزب توده به شوروی بود که ما را به مخالفت با این نوع برداشت از مارکسيسم. انحصارطلبانه مارکسيسم روسی نرسيدیم

 ميلادی وجه غالب مارکسيسم روسی٧٠ و ٦٠آميز بود که در دهه  نکته دیگر تکيه حزب توده بر گذار و همزیستی مسالمت. کشاند می
کرد که در ميان جوانان از اقبال فراوانی برخوردار بود و پيروزی انقلاب مسلحانه در کوبا، ای دفاع می و چين از مبارزه مسلحانهآمد  بشمار می

شویم که در پی انقلاب سفيد و اگر بافت طبقاتی را نيز ملاک قرار دهيم متوجه می. ساخت الجزایر و ویتنام را پشتوانه حقانيت خود می
هجوم روستایيان به شهر و. شاه که ساختار جامعه شهری را دگرگون ساخت، بنيادهای جامعه شهری برهم ریختاصلاحات ارضی 

هایی که های روستایی که در ترکيب طبقاتی جریانات چپ بازتابی شکننده داشت، در تمایل به بدیل آميختگی جامعه شهری با لایه درهم
همين. هایی که ریشه در بافت و تمایلات روستایی حزب کمونيست چين داشت بدیل.  نبودتاثير دادند بی های چينی ارائه می کمونيست

ها و تمدن جامعه شهری خو ای از جوانان به جریان های چپ باعث شد تا پيش از آنکه با ارزش واقعيت با توجه به کشش شمار گسترده
حال آنکه خود به ارزش ها و معيارهای استبدادی آغشته. بداد بپردازندگرفته باشند به مبارزه اجتماعی کشيده شده و به رویارویی با است

چنين بافتی بنا بر عدم برخورداری از سنت و بنيادهای تمدن شهری، تمایلی خفته و کششی غریزی به تخریب داشت و هر چه را که. بودند
جه بارز این گرایش، سطح نازل فرهنگی و روشنفکر ستيزیو. کشيد ناب و صيقل یافته بود، به نشانه ارزشی منحط و بورژوایی به نقد می

با چنين دریافت. یافت خاست و نهایت خود را در پرستش توده و تقدس فقر باز می آن بود که از همان تمایلات و روحيه روستایی برمی
آمد و با  در راه آزادی محرومان بشمار میبندوباری، چون مانعی ای از مارکسيسم، تمدن و ليبراليسم غرب به نشانه انحطاط و بی واژگونه

دانست و سرانجام خود را در بيراهه نفی دمکراسی صوری، حق برخورداری از آزادی در جامعه آرمانی را تنها و تنها از آن مدافعان انقلاب می
.یافت می دیکتاتوری و استبداد باز

ای در رهبری سياسی اپوزیسيون چگونه غل جدی و موثر اجتماعی و حرفهای، تحصيلات عاليه، مشا کنی فقدان تخصص حرفه آیا فکر می
عمل کرده و آیا این مشکل همچنان بر سر اپوزیسيون ما در خارج از کشور سایه انداخته است؟



این بار. این باشدآید جز  اما اگر منظورت اپوزیسيون در خارج از کشور است به نظر می. من از موقعيت اپوزیسيون در ایران اطلاعی ندارم
ای، هم تحصيلات عاليه، هم مشاغل جدی و موثر اجتماعی و هم تخصصی حرفه"برخلاف دوران شاه شماری از کادرها و رهبران اپوزیسيون 

کنی شاید در همين واقعيت نهفته دارند و شماری نيز صاحبان مشاغل آزادند و موفق هم هستند و مشکلی که از آن صحبت می" ای حرفه
دانم آیا جایی سابقه داشته است که بافت اصلی کادرها و رهبران اپوزیسيون را استادان دانشگاه، صاحبان مشاغل آزاد یا نمی. اشدب

اپوزیسيونی که. ای جز سياست دارند گذرانند تشکيل دهند؟ کسانی که هفت روز هفته مشغله کسانی که از حقوق پناهندگی روزگار می
توان افتد را به سختی می زند و نام آقایان خاتمی و کدیور و سروش و حجاریان و گنجی از زبانش نمی کولاریسم میگرایی و س دم از عرفی

گرفت، روزگاری دیگر آه از انقلاب دست شسته ای را به نشانه انقلاب می اپوزیسيونی که روزگارى انقلابى بود و هر واقعه. جدی تلقی کرد
.گذارد  اصلاحات میای را به حساب است، هر حادثه

به گمان من چنين اپوزیسيونی در مجموع خود به اندازه یک انجمن دانشجویی کنفدراسيون در دوره شاه هم نقش اپوزیسيون را ایفا
اقدشماری از کارگزاران چنين اپوزیسيونی ف شمار بی. اپوزیسيونی که در نبرد قدرت، تنها به قدرت بيندیشد از دست رفته است. کند نمی
چرا که در جوهر خود، اعتقادات یا ایمانی را که محرک و نيروی خلاقه. باکی در اندیشه و کردار است ای منسجم، فاقد آرمان و فاقد بی نظریه

چنين اپوزیسيونی به جای آنکه افسون یک نظر یا. گوید نيز اعتقادی استوار ندارد هر اپوزیسيونی است از دست داده و به خود و آنچه می
.گذراند خورد و عمری را به ترحم با خود می های خویش را می ها و ناکرده بدیل اجتماعی باشد، افسوس کرده

تواند بافت سازندگی نيز می. ای، بنا بر آن نيست که اپوزیسيون واقعيات را نادیده انگاشته و یا همواره مخرب عمل کند بی هيچ شبهه
ط آنکه جایگاهش را بشناسد و منطقی، اما به عنوان اپوزیسيون عمل کند و ارزش آن را داشته باشداما به شر. مهمی از اپوزیسيون باشد

.که به این عنوان مورد خطاب قرار گيرد

ای است که در بافند به گونه هایی هم که می تئوری. در همه جای دنيا رهبران سياسی بدنبال منافع و مصالح ملی کشور خودشان هستند
داری و تز داری به سوسياليسم گرفته تا راه رشد غيرسرمایه از تئوری گذار از سرمایه. کند فع آنها و مصالح کشور آنها را تامين مینهایت منا

ها هستند؟ چرا رهبران سياسی در کشور ما خریدار این تئوری. ها در زمان حاضر های نئوکان سه جهان تا تئوری

ای مغشوش از خود های استبدادی فقط حاکمان نيستند که کارنامه در نظام. ایی دیگر آغاز کنمخواهم از ج پاسخ به این پرسش را می
ترین شکل برش با اگر بپذیریم که انقلاب قاطعانه. ای از صدمه استبداد است اپوزیسيون نيز چنين است و این تنها جنبه. گذارند برجای می

در استبداد کسی مسئول کردارش نيست، چون. آید  کردن گذشته به شمار میترین شکل مخدوش گذشته است، استبداد نيز قاطعانه
اگر دمکراسی وجود داشته و مبارزه حزبی در جریان باشد،. گردد شود و اگر چنين باشد پس از چندی از خاطرها محو می چيزی آشکار نمی

سازند، آنگاه هر نيرویی باید روزمره حساب پس دهد و دراگر مطبوعات آزادی در کار باشد و آرشيوها را نسوزانند و تاریخ فرمایشی ن
آنگاه آشکار خواهد شد آنها که. ای داشته است های انتخاباتی مردم پی ببرند هرجریانی در گذشته دور و نزدیک چه کارنامه رقابت

خواهند گره از کارمان بگشایند، شاید خود گره کارند؟ می

ای آرام بنشينند و شناسند تا گوشه ن اپوزیسيون به جای توجه به اینها نه غم تبعيد و مهاجرت را میافسوس که شماری از کادرها و رهبرا
به خود و درون خود بنگرند و دم برنياورند و یا قدر تبعيد و مهاجرت را بشناسند و از اطراف خود چيزی بياموزند و آستين بالا بزنند و با بازبينی و

. و اجتماعی خود را جدی شمارندنقد گذشته، مسئوليت تاریخی

های دیگری از بخش. اما عمدتا نگاه تو به بخشی از این جنبش بوده است» نگاهی از درون به جنبش چپ ایران«ای  اسم کتابت را گذاشته
فکر. ای انداختهجنبش چپ که چه پيش و چه پس از سازمان انقلابی در کشور ما وجود داشته و دارند، در این کتاب نگاهی بر آنها ني

های جنبش چپ هم بپردازی؟ کنی تمایلی داشته باشی که به سایر بخش می

خواستم ماجرای یک جریان معين را تا آنجا که برایم امکان داشت به پایان ببرم تا اینکه به جریان های مختلف چنانکه پيشتر اشاره کردم می
.کاره است ر از پرداختن نيمهچرا که معتقدم نپرداختن به یک پدیده بهت. بپردازم

آیا کار جدیدی هم در دست داری؟

.السلطنه هستم مدتی است مشغول نوشتن بيوگرافی قوام

السلطنه چه جایگاهی دارد؟ در این منظومه شمسی تاریخی که از آن صحبت کردی قوام

.باکی از مشروطه به این سو همتا نداشته است یای با جسارت و ب او خورشيد این منظومه است که درایت و تدبيرش، در آميزه
االله کاشانی در موجی از افترا و ای به نام سی تير، دربار و جبهه ملی و حزب توده و آیت سياستمداری که در فرصت تاریخی از دست رفته

هایی اش، بسياری از پرسش ضعف و قوتبدون ارزیابی نقش و شخصيت او در تاریخ ایران و بررسيدن نقاط . اتهام نامش را به زشتی آلودند
اساس صورت گيرد، ما های بی توزی و پذیرفته نوعی از ارزیابی که اگر فارغ از کينه. که با آن روبرو هستيم، همچنان بدون پاسخ خواهند ماند

.ای روبرو خواهد ساخت را با حقایق تازه



ت وزيری او دو جنبش گيلان و آذربايجان دو جنبشی که قالب چپگرايان ايرانیشخصيت قوام بسيار جنجال بر انگيز است در دو دوره از نخس
.مطمنم که پس از انتشار کارت جنجالی به پا خواهد شد. ازآنها به عنوان جنبش های ملی نام ميبرند، به خاک و خون کشيده شده است

.قرار دادی صميمانه متشکرمبرايت آرزوی موفقيت ميکنم و بار ديگر از وقتی که در اختيار اين گفتگو 

---------
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